
االله تيآ ينيعلم د هي نظر گاهيجا
  ديجد  بنديطبقه انيدر م  يزديمصباح

  ي نيعلم د هايهي نظر
  ١٢/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٢٢/٨/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

  *سيدمحمدتقي موحد ابطحي   ________________________________________________  

  چكيده
شـده   ي معرفـ  ي اسلام  ي به علوم انسان  ي ابيدست  يبرا  گوناگوني   يكردهايرو 

مورد نظر  كردياز رو  كرد،يحوزه پس از نقد چند رو   نيا  پردازانهياست. نظر
ــاع كرده ــود دف ــدخ ــا ان ــ ام ــوا لتحلي ــا نشــان م يمحت ــار آنه ــه  دهــدي آث ك

 آنها به كار گرفتـه شـده اسـت. در مقالـه  هيدر نظر  حاًيتلو  گريد  يكردهايرو 
كـه بـا   ي نـيعلـم د  هايهينظر  هاييبنداز طبقه  ي كيبا مبنا قرار دادن    رو پيش

علـم  هايهيـاز نظر ايگسـترده فيوبر، ط  مطلوباز مفهوم نمونه    يريالگوگ
 ،يزدياالله مصـباحتيآثار آ يمحتوا ليبا تحل نيزرا پوشش داده است و   ي نيد

و سـهم  بنـديطبقه نيدر ا وي  ي نيعلم د  هينظر  گاهيتا جا  كوشيده شده است
در   ي اسـلام  ي علـوم انسـان  ديـتول  نـديدر فرامطلـوب    يكردهاياز رو   كيهر  
 ،يزدياالله مصـباحتيـآ دهـدي نشان م رو پيش قيد. تحقشوآشكار    وي  يآرا

تحـول  داننـد،ي م رپـذيتيريمد ينديرا فرا ي اسلام  ي به علوم انسان  ي ابيدست

  
  )smtmabtahi@gmail.comپژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ( اري استاد. *
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و  كننـدي قلمـداد م  يضـرور  نـديفرا  نيـا  ررا د  ي اجتمـاع  يفرد و سـاختارها
به  يو مبناگرو  ي علوم موجود، استنباط ليو تكم  بيتهذ  ي معرفت  يكردهايرو 

  .به كار گرفته شده است وي  هيدر نظر گوناگوناشكال 
 انـه،يفردگرا  كـرديرو   ،يزدياالله مصـباحتيـآ  ،ي نـيعلـم د  : يديكل  واژگان

 كـرديعلـوم موجـود، رو  ليـو تكم  بيتهـذ  كرديرو   انه،يساختارگرا  كرديرو 
  .مبناگرا  كرديرو  ،ي استنباط

  مقدمه
سازي علوم، بازسـازي علـوم اسلامي  مانندموضوع علم ديني كه با تعابير ديگري  

 اي حـدوداًشـود و سـابقهاسلامي، توليد علم اسـلامي و ... از آن يـاد مي  ديداز  
غـرب موضـوعي تنها در جهان اسـلام بلكـه حتـي در  ساله دارد، امروزه نهپنچاه

 م/٢٠٠٥كريستوفر فورلـو،    م/١٩٩٦: ليف اشترن برگ،  بهك.(ر  شناخته شده است
ــتنمارك ــل اس ــاتن،  م/٢٠٠٥ ،مايك ــن ب ــورد،  م/٢٠٠٥آل ــد رادف ). م٢٠١٢ديوي

تـوان ذيـل عنـوان كلـي شـود را ميانجام شده و مي  بارههايي كه در اينشكوش
يان ديگر در پي آشكارشـدن خواهي نسبت به علم موجود معرفي كرد. به بتحول 

ــارادايم ــج، ذيــل پ هــاي مشــكلات علــوم انســاني ســكولار كــه در ادبيــات راي
شود، گروهي از مسلمانان درصـدد گرايي، تفسيري و انتقادي از آنها ياد مياثبات

گيـري از ، بـا بهرهگوناگونبرآمدند تا مشكلات علوم انساني موجود را به اشكال 
اسـلامي پـس از بررسـي   انديشمندانند. اين گروه از  هاي ديني برطرف كنآموزه

 بودن علم دينـيمعناداري، امكان، ضرورت، مطلوبيت و اخلاقي  مانندموضوعاتي  
 يابي به علم دينـي و) به بحث درباره راهكار دست١٣٩٥: موحد ابطحي،  بهك.(ر
ي گوناگوناند. اين راهكارها به اشكال  خاص علوم انساني اسلامي پرداخته  طوربه

  براي مثال:  ؛اندبندي شدهطبقه
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) وي پــس از معرفــي و نقــد دو رويكــرد اســتنباطي و ١٣٨٢( خســرو بــاقري
 كند.سيسي دفاع ميأتهذيب و تكميل علوم موجود، از رويكرد ت 

هاي مبتني بر معـارف  ) وي ضمن معرفي و نقد رويكرد ١٣٨٨(   حسين سوزنچي 
، سـرانجام از يكـي از رويكردهـاي  و روش نقلي، رويكرد مبتني بر روش تجربـي 

  .كند همزمان دفاع مي   طور به   هاي گوناگون كسب معرفت مبتني بر روش 
هـاي مضـاف (رويكـرد  ) هر چند از رويكرد روش ١٣٩١(   سيدمحمدمهدي ميرباقري 

هـاي  كنـد امـا رويكـرد تهـذيبي و رويكـرد فلسـفه فرهنگستان علوم اسلامي) دفاع مي 
 داند. مدت مناسب مي مدت و ميان ملاحظات روشي، در كوتاه مضاف را با رعايت  

) وي نيز در چارچوب فكري فرهنگستان علوم اسـلامي، ١٣٩١(  علي محمدي
هـاي مضـاف)، پس از معرفـي رويكـرد تهـذيبي، رويكردهـاي مبنـاگرا (فلسـفه

رويكردهاي فرامبنـا و معرفـي نفـرات شـاخص ذيـل هـر رويكـرد، از رويكـرد 
 كند.نگستان حمايت ميهاي مضاف فرهروش

م و رويكـرد اصـلاح سـاختار  ١٣٩٥(   مجيد كافي  ) وي از رويكرد اصلاح فراساختار علـ
  دهد. يابي به علم ديني ترجيح مي دروني علم ياد كرده و اتخاذ رويكردي تركيبي را در دست 

دي نويسنده در مقاله ديگري ضمن اشاره به نقدهاي وارد بر طبقـه  شـده،  هـاي ارائه بنـ

ه  بندي جديدي درباره ديدگاه طبقه  هاي مطرح در زمينه علم ديني، بر اسـاس مفهـوم نمونـ

ي را  تري از نظريه گسترده   ارائه كرده است كه طيف   وبر آل  ايده  هاي موجود درباره علم دينـ

پردازان علم ديني  نظريه   توان ديدگاه بندي به سادگي مي دهد. بر اساس اين طبقه پوشش مي 

ك از  يابي به علم ديني موقعيت ارتباط با رويكردهاي دست را در   يابي كرد و سـهم هـر يـ

دگاه آل را در آن نظريه به دست آورد و شباهت رويكردهاي ايده  ايي ديـ ه  هاي مبنـ هـاي بـ

ات  ظاهر گوناگون را آشكار ساخت و سرانجام پرسش  هاي جديدي را براي پيشـبرد ادبيـ

  ). ١٣٩٤ابطحي،    به: موحد علم ديني تدارك ديد (ر.ك 
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در نمـودار بـالا آمـده اسـت. در    ي ن ي علم د   ي كردها ي رو   د ي جد   بندي خلاصه طبقه 

شده در نمودار بـالا، بـه اسـتناد  عنوان  آل ده ي ا  ي كردها ي مختصر رو   ي ادامه ضمن معرف 

  ، ي اسـلام   ي بـه علـوم انسـان   ي اب ي دسـت   ي چگـونگ   بـاره در   يزدياالله مصباحت يآ ي آرا 

  .اند كرده   اد ي در آثار خود   كردها ي رو   ن ي از كدام   وي كه  شد مشخص خواهد  

  يندي خواهتحول

با علوم انساني پوزيتيويستي،   روياروييبازگوكننده آن است كه در    پيشيننمودار  

با ظهور فيزيك نيـوتني بـه   ١٧كه با الگوگيري از روش علوم طبيعي كه در قرن  

خواهي نسبت به اين شـكل خـاص هاي تحول آمد، جريان  پديداوج خود رسيد،  

المللـي، شــكل گرفــت. در عرصــه بــين ١٩دوم قـرن  از علـوم انســاني، از نيمــه

شـمردند عبـارت لوم انسـاني پوزيتيويسـتي برمـيمشكلاتي كه اين گروه براي ع

- واقعيت  گوناگون  هايبخش  بودند از: ضعف در مباني فلسفي، ناتواني در تبيين

هاي انساني و اجتماعي، ناكارآمدي در حل مشكلات فردي و جمعي و .... ايـن 

خواهان دينـي خواهان سكولار و تحول خواه به دو دسته، تحول هاي تحول جريان

خواهـان سـكولار بـر آن هسـتند كـه مشـكلات علـوم شـوند. تحـول ميتقسيم  

هـا تر، مستقل از ارزشپوزيتيويستي را با حفظ رويكرد سكولار، و به تعبير دقيق

، برابـرهاي ديني و با تكيه بر عقل خودبنيـاد بشـري، برطـرف كننـد. در  و بينش

در جـدايي   كه ريشه اصلي مشكلات علم جديـد،  باور دارندخواهان ديني  تحول 

هـا و گيـري از ارزشند تـا بـا بهـرههست  بر آن  علتآن از دين است و به همين  

  ورزي بر اين مشكلات فائق آيند.هاي ديني در فرايند علمبينش
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كـه برخـي از مشـكلات  باور دارندسو  از يك  يزدياالله مصباحآيت در اين بين  

چارچوب عقل خودبنيـاد و بـه توان در  علوم موجود (و البته نه تمام آنها) را مي

سكولار شناسـايي   ورانانديشههاي قابل تفاهم با  گيري از روشبيان ديگر با بهره

اشكالاتي را بر مباني علـم   يزدياالله مصباحآيت آنجا كه    ،براي مثال   ؛و برطرف كرد

كنند، اشكالاتي است كه در چارچوب عقل سـكولار هـم مطـرح جديد وارد مي

  شده است:

زمين وجود دارد اين است كـه فقـط  كه در تعريف علم در مغرب   اشكالي 

كند وقتي تجربـه تكـرار و  براي تجربه ارزش شناختي قائل است و تصور مي 

رسـد و بـه ايـن  شود و به يقـين مـي متراكم شود، احتمال ضعفش كاسته مي 

اي از ادراكات حسـي كـه هـر  شود مجموعه دهد چطور مي پرسش پاسخ نمي 

يزدي،  تواند ارزش مطلق پيدا كنـد؟ (مصـباح خطاپذير است، مي   كدام از آنها 

گاه تجربه حسي، نتيجه قطعي يقينـي  هيچ   يزدي االله مصباح آيت ). به باور  ١٣٩١

كردن شرايط تحقق يك پديده، هـر قـدر هـم كـه  نخواهد داشت؛ زيرا كنترل 

دقيق انجام شود، قطعي نخواهد بود و باز احتمال وجـود و دخالـت عوامـل  

  ). ٨٥، ص  ١٣٨٩گر وجود دارد (همو،  دي 

گرايـي و بـه ويـژه در شده اثباتمقايسه اين مطالب با آنچه در نسخه اصلاح

بـا   رويـارويي  دهد كه بـرايجريان عقلانيت انتقادي مطرح شده است، نشان مي

براي اصلاح مباني   كوششچارچوب كلي علوم انساني پوزيتيويستي و نقد آن و  

از   فقـطدسـته از علـوم ضـروري نيسـت كـه  سـاختار اينيا به تعبيـر ديگـر فرا

اي از توانـد پـارههاي ديني استفاده كنيم بلكه تحليل صرف عقلاني نيز مـيآموزه
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مشكلات علم جديد را شناسايي كرده و درصدد رفع آن برآيـد. امـروزه ادبيـات 

شـواهد تجربـي، از   وسـيله  بههاي علمي  فلسفه علم به جاي ادعاي اثبات نظريه

هـاي بهترين تبيين  فقطهاي رايج علمي را  كند و نظريهخطاپذير بودن آنها ياد مي

  كند و ...موجود قلمداد مي

 برجسته دينـي، بـر ايـن بـاور  ورانديشهعنوان يك  به  يزدياالله مصباحآيت البته  

هــا و هــاي عمــده علــوم جديــد دوري آن از ارزشند كــه يكــي از آســيبهســت

در نتيجـه حـل كامـل مشـكلات علـوم جديـد را بـدون   ؛هاي ديني اسـتبينش

تـوان داننـد. در مجمـوع مـيهاي دين مبين اسلام ممكن نميگيري از آموزهبهره

ش بـراي تحـول و اصـلاح علـوم موجـود در كوشـ  يزدياالله مصــباحآيــت گفت:  

ن بـر كه در اين ديـ  پافشاريهاي دين مبين اسلام را با توجه به  چارچوب آموزه

ش براي تحول و اصلاح علوم موجـود كوششود، بسيار كارآمدتر از  عقلانيت مي

 يزدياالله مصــباحآيــت توان گفـت  دانند. به بيان ديگر ميدر چارچوب سكولار مي

  بيشتر طرفدار تحول ديني علوم انساني (علم ديني) هستند.

  ينيعلم د حيموافق صر

، در نيم قـرن اخيـر، بـه گوناگون  در اديانطور كه اشاره شد ايده علم ديني  همان

شـود امـا در ايـن ميـان سـهم اشكال و مراتب گوناگون طرح و دنبال شده و مي

گيـري آن بيشتر است. پس از طرح ايده علم دينـي و پي  بارهجهان اسلام در اين

دكتــر و    دكتر سروشمسلمان (براي نمونه،    انديشمندان  اي ازدر جهان اسلام، عده

بـه نقـد آن   هاي گوناگون...) به مخالفت با اين ايده برخواستند و از جهتو    پايا



  

٩٦ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هف

ل 
سا

٧٦
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٤

 

 طوربـه  دهـد مخالفـت و نقـد آنهـااين افراد نشان مي  يپرداختند. مروري بر آرا

 هايهاي خاص از ايده علم ديني» و «برخي از اقـداممتوجه «برخي قرائت  عمده

ه بـا برخـي از رويكردهـاي شده براي تحقق اين ايده» بوده است. اين گـروانجام

  عقيده هستند.علم ديني به صراحت هم

راه تحول علم و توليد علوم انساني اسـلامي را   يگانه  دكتر سروش  ،براي مثال 

و معطركـردن ظـرف وجـودي   مجتهد  يدانشجو  تيترب  و  مسلمان  معالِ  پرورش

 نـانيا  ريضماست چنانچه    باورداند و بر اين  و دانشجويان با معنويت مي  اندااست

ورزي آنهـا ، محصـول علـمباشـد  ياسلام  يانسان  علوم  يبرا  يزيخحاصل  خاك

معنـاي قابـل دفـاع از علـوم انسـاني   يگانهعلوم انساني اسلامي خواهد بود. وي  

 علي پايــا). ٢٠٠ـ ١٩٨، ص١٣٨٨(سروش،  كنداسلامي را در اين قالب معرفي مي

و فنـاوري در چـارچوب عقلانيـت انتقـادي، از نيز پس از ارائه تعريفي از علـم  

امكان و مطلوبيت فناوري ديني دفاع كرده است. وي علـوم انسـاني را داراي دو 

داند. در ايـن ديـدگاه از امكـان و مطلوبيـت علـوم  شأن علمي و فناوري مي 

شود  انساني كاربردي كه بهتر است آن را فناوري نرم و انساني بناميم دفاع مي 

). همچنـين نشـان داده شـده اسـت كـه بـر مبنـاي آراي  ١٣٨٦ايا،  به: پ (ر.ك 

هـاي  توان از امكـان قرائـت شناسانه برخي از اين افراد مي شناسانه و دين علم 

خاص علم ديني دفاع كرد و اقدامات معقولي براي تحقق اين ايده انجـام داد  

  افـراد را كـه (الف)). بر اين اساس اين دسـته    ١٣٩٢به: موحد ابطحي،  (ر.ك 

توان موافقان  شود مي عمده با عنوان «مخالفان علم ديني» از آنها ياد مي  طور به 

  . ضمني ايده علم ديني ناميد 
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در كنار اين گروه كساني هستند كـه بـه صـراحت از معنـاداري، امكـان،  

كنند. اين گروه را در اين  بودن علم ديني دفاع مي ضرورت، مطلوبيت، اخلاقي 

كـه در    يزدي االله مصــباح آيت ايم. بيانات  ان صريح علم ديني ناميده مقاله، موافق 

علـم    دهد كه وي به صراحت از ايـده شود، به وضوح نشان مي ادامه بيان مي 

  .كنند ديني دفاع مي 

  ينيدانستن علم د رپذيتيريمد

تنها ممكن بلكه در ميان موافقان صريح علم ديني يعني كساني كه علم ديني را نه

 اي بـه دلايـلدانند، عـدهرا براي يك جامعه ديني ضروري و مطلوب هم ميآن  

كه تحـول علـم و پيـدايش علمـي جديـد  باور دارندتاريخي و فلسفي   گوناگون

)؛ ١٣٩٦به: موحد ابطحـي، ك.(ر امري است كه در روندي طبيعي رخ خواهد داد

د اسـت كـه شـو، چنين عنوان ميهايدگرفلسفي    انديشهدر چارچوب    ،براي مثال 

گونـه كـه بـا هسـتي اسـت و همـان  انسانجديد    روياروييعلم جديد محصول  

ريزي و مديريت شده ها در گذشته به اختيار خود و در قالب طرحي برنامهانسان

توان آنها با هستي تغيير كند، امروز هم نمي  رويارويي  چگونگيكاري نكردند كه  

ا هستي را متحـول كـرد. ايـن گـروه انسان ب  روياروييريزي و مديريت  با برنامه

در يـك چنـين   اردكانيدكتر رضا داوريدانند.  چنين تحولي را حوالتي تاريخي مي

فضايي باور دارد نظام آموزشي موجود، از مظاهر توسعه و تمدن جديد اسـت و 

فقط ابزاري نيست كه در اختيار ما قرار داشته باشد و مـا بتـوانيم هـر گونـه كـه 

گـر تقـدير و بـه تعبيـر ديگـر عـالمي نها استفاده كنيم. آنها نمايانخواهيم از آمي
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). بـر ايـن  ٢١٤، ص ١٣٩٠اردكـاني،  هستند كه ما در آن سكنا داريـم (داوري 

توان تعطيل كرد بلكه بايد با آن كنار آمـد و  اساس، اين نظام آموزشي را نمي 

فقط در اين  به تدريج با ذات استيلاجوي آن آشنا شد و آن را به جان آزمود.  

،  ١٣٨٠توان از علم و تمدن ديگـر سـخن گفـت (همـو،  صورت است كه مي 

  .) ٢٣٩، ص ١٣٩٠و    ١١٠ص 

تري از موافقان صريح علم ديني بر ايـن  در برابر اين گروه، طيف گسترده 

باور هستند كه هر چند تحول علم و پيدايش علمي جديد (براي مثـال علـم  

اجتمـاعي ديگـري بـه صـورت كامـل  ديني) همچون هـر پديـده انسـاني و  

هـاي تحـول  تواند زمينـه هاي خاص مي پذير نيست اما با انجام اقدام بيني پيش 

علم و بازشدن ديد جديد به عالم را فراهم آورد يا منع كند، سرعت بخشد يا  

پـذيري تحـول دينـي علـوم و  كند سازد. به بيان ديگر اين گروه به مـديريت 

  .توليد علم ديني باور دارند 

اندازي واحـد پيش و پس از انقلاب (راه  يزدياالله مصباحآيت شك اقدامات  بي

اندازي دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، تأسـيس سسه در راه حق، راهؤآموزشي م

 ويگسـترده    هـايبحث  نيـزو ...) و    سسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيؤم

به علوم انساني اسلامي،   يابيسازي براي دستتحول علوم انساني و زمينه  بارهدر

ــه ــان خواهــد شــد، نشــانگر آن اســت ك ــه تفصــيل بي ــه ب ــه در ادام ــه  وي ك ب

  دارند. باورپذيري تحول علوم و توليد علوم انساني اسلامي  مديريت
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  ينيعلم د ديتول يعلمريغ هايهتوجه به مقدم

دارد و   بـاورپذيري تحول علوم انساني و توليد علم دينـي  كساني كه به مديريت

ريـزي گـذاري و برنامـهند كه براي تحقق اين ايده بايد سياسـتهست  بر اين باور

ها كوشيد به دو دسته عمـده تقسـيم ها و برنامهداشت و در اجراي بهينه سياست

ي از گونهـاي گونـاراه  اي تحول در علوم را به صورت مسـتقيم ازشوند. عدهمي

اي كننـد و عـدهجمله تحول در موضوع، روش، اهداف و مباني علـم دنبـال مـي

تحـول   راهاز    هاي گونـاگونراهديگر به صورت غيرمستقيم، تحول در علم را به  

گيرنـد. گـروه اخيـر تحـول علـم و پيـدايش علمـي مي  در كنشگران معرفتي پي

نظر گرفته و در مقـام تبيـين   اي انساني و اجتماعي درسان پديده  ديگرگون را به

شوند و در نتيجه در مقام توصـيه نيـز آن به عوامل فردي و ساختاري متوسل مي

بر تحول در ساحات دروني كنشگر معرفتي و همچنـين تحـول در سـاختارها و 

خواهـد شـد نشـان   بيـانكنند. شواهدي كه در ادامه  مي  پافشارينهادهاي علمي  

يابي به علوم در فرايند تحول علوم انساني و دست  دييزاالله مصباحآيت دهد كه  مي

  انساني اسلامي به تحول عوامل فردي و ساختاري توجه جدي دارند.

  علم ينيمقدمه تحول د  ،يتحول كنشگر معرفت. ١

هـاي دارند كه علم محصول فعاليت كنشـگران عرصـه  باورطرفداران اين ديدگاه  

درونـي (شـناختي، عـاطفي و خاص معرفت علمـي اسـت و چنانچـه سـاحات  

كند) و در نتيجـه بيرونـي شناسي از آن تحت عنوان ذهن ياد ميرفتاري كه روان

كنـد) كنشـگر شناسي از آن تحت عنـوان رفتـار يـاد مـي(گفتار و كردار كه روان
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ورزي نيـز معرفتي متحول شـود، محصـول فعاليـت خـاص وي در عرصـه علـم

ديني پديد خواهد آمد. در اين نگـاه   متحول خواهد شد و در شرايط خاصي علم

خواهان دينـي علـوم بـر تربيـت دانشـجو و اسـتاد مسـلماني توجه اصلي تحول 

نقـاد و خـلاق و واجـد مهـارت   انديشهسو برخوردار از  متمركز است كه از يك

) كه شرط امكان تحـول )ب(١٣٩٢: موحد ابطحي،  بهك.فعاليت گروهي باشد (ر

است و از سوي به لحاظ عقيدتي و احساسي و ارادي علوم انساني به معناي عام  

تـوان از آن حيات خود باشد كـه مـي گوناگون  هايهدايت دين در عرصه  در پي

  مدارانه علوم انساني ياد كرد.تحت عنوان شرط امكان تحول دين

هـاي سـري ويژگـيدر بيانات خـود بـه يـك يزدياالله مصباحآيت در اين ميان 

ول علوم انساني و توليد علوم انساني اسلامي نقش دارنـد فردي كه در فرايند تح

سو به تحـول در سـاحت شـناختي دانشـمندان اشـاره از يك  ويكنند:  اشاره مي

حل مسـائل   چگونگيبينش دانشمندان نسبت به هستي در  «فرمايد:  كنند و ميمي

) و از سـوي ١٠، ص١٣٨٩يزدي، (مصـباح »اسـت اثرگـذارآنهـا   به وسيلهعلمي  

كننـد و ديگر از ضرورت تحول در ساخت عاطفي و ارادي دانشـمندان يـاد مـي

خواهد در اين عرصه ورود پيـدا كنـد و نظـر فرمايد: دانشمند مسلماني كه ميمي

بينانه داشـته و همت بلند و نگاهي واقع  فراوانت علمي، حوصله  ئبدهد، بايد جر

عرصـه تحـول بنيـادين   بـراي ورود بـه  وي  باور). به  ١٣٨٨  ,يزدي(مصباح  باشد

هـي علوم انساني و حركت به سـمت علـوم انسـاني اسـلامي داشـتن انگيـزه الا 

ضروري است زيـرا مطالعـات بنيـادين در حـوزه علـوم انسـاني اسـلامي نتـايج 

انگيـزه بـراي   علـتزودبازده و مـادي، دنيـوي و محسـوس نـدارد، بـه همـين  
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هي انجـام بايد با انگيزه الا   ين است و عمده كارهايگذاري در اين حوزه پاسرمايه

  .(همان) گيرد

  علم ينيمقدمه تحول د ،يتحول ساختار. ٢

دارد، چنـين عنـوان  پافشـاريبـر اصـالت جمـع    هعمدطور  بهدر اين ديدگاه كه  

شود كه فرد محصول ساختارهاي كلان اجتمـاعي اسـت. در ايـن نگـاه، علـم مي

، ١٦رنسـانس قـرن سكولار محصول ساختار خاص اجتماعي اسـت كـه در پـي 

پديـد آمـد و   ١٨، عصر روشنگري و انقلاب صنعتي قـرن  ١٧انقلاب علمي قرن  

لفه محوري آن سكولاريسـم يعنـي كنـار گذاشـتن ديـن از ؤگسترش يافت كه م

حيات جمعي، از جمله از حيات علمي بود. بـر ايـن اسـاس علـم دينـي تحقـق 

حيات جمعي پديـد   نخواهد يافت مگر اين كه تحول كلاني با محوريت دين در

آيد و اين تحول در تداوم خود و براي تحقق اهداف خود بـه سـاخت نهادهـاي 

سازي عملكرد آنها بپردازد. كساني كه از ايـن زاويـه بـه مسـئله اجتماعي و بهينه

هاي پـس كنند، انقلاب اسلامي ايران و نهادسازيتحول علم و علم ديني نگاه مي

كنند، تحولي كه در صورت ساختاري قلمداد مي  هاي وقوع تحولياز آن را نشانه

به تحول علـم سرانجام  تواند  تداوم و نهادسازي موفق و عملكرد بهينه نهادها مي

  ).١٣٩٠: ميرباقري،  بهك.(ربينجامد  و توليد علم ديني 

از چند جهت تحول در عرصه ساختاري و نهادي را براي   يزدياالله مصباحآيت 

داننـد. ايشـان از يد علوم انساني اسلامي ضروري مـيتحول در عرصه علم و تول

يك سو معتقدند علوم انساني غرب خواه ناخواه تحت تـاثير فرهنـگ و ادبيـات 
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غرب است، هم اصطلاحاتش با همان اصـطلاحاتي كـه موافـق فرهنگـي غربـي 

هـاي سـازگار بـا فرهنـگ و بينـيها و جهاناست شكل گرفته است و هم بينش

). بـر ٩١، ص)ب( ١٣٨٩يزدي،  احب(مصـ  ريزي شـده اسـتههاي غرب پايارزش

توان از فرمايش ايشان استفاده كرد و گفت: اگـر فرهنـگ جامعـه همين سياق مي

اسلامي شود، خواه نـاخواه علـوم انسـاني آن تحـت تـاثير فرهنـگ و ادبيـات و 

بيني اسلامي قرار گرفت و بـا آنهـا هماهنـگ خواهـد شـد و در مفاهيم و جهان

  لوم انساني اسلامي پديد خواهد آمد.نتيجه ع

 انقلاب اســلامي؛ جهشــي در تحــولات سياســي تــاريخدر كتاب    يزدياالله مصباحآيت 

) پس از اشاره به ماهيت فرهنگي و اسـلامي انقـلاب اسـلامي ايـران بـه ١٣٨٤(

هـاي ايـن هاي فراروي نهادهاي اجتماعي در فرايند تحقق اهداف و آرمانآسيب

خـود بـه آن   گونـاگون  كنند. يكي از مباحثي كه ايشان در آثـارانقلاب اشاره مي

ريـزي، گذاري، برنامـههايي است كه فـراروي مراكـز سياسـتپردازند، آسيبمي

  در حوزه علوم انساني وجود دارد. ويژهآموزشي و پژوهشي كشور، به 

تا زماني كه نگرش مديريت كلان علمي كشور نسـبت بـه علـوم   وي  باوربه  

بـه   بـارهدر اين  وي  انساني تغيير نكند، تحـولي در ايـن علـوم رخ نخواهـد داد.

  فرمايد:كنند و ميتفاوت علوم انساني و علوم مهندي اشاره مي

در علوم طبيعي تجربي و به خصوص مهندسي با توجه به اين كه منافع مادي و 

گذاري زياد است. نيوي زود بازده و محسوسي دارد، انگيزه براي سرمايهنتايج د

اما در حوزه مطالعات بنيادين علوم انساني كه منافع مادي زيادي ندارد، انگيــزه 

  .)٤٦٢، ص١٣٩٤(موسوي،    گذاري نيست كافي براي سرمايه



 

١٠٣ 

سان
 ان

وم
عل

 ي
لام

اس
 ي

 د
لم

 ع
و

ني
 ي

 د
از

يآ دي
ت

الله
ا

 
ح

صبا
م

ي
زد

 ي
... /  

ي
طح

 اب
حد

مو
ي 

دتق
حم

دم
سي

 

 

ها به پيشرفت در صنايع از جملـه سـاخت موشـك و مـاهواره خيلـي دولت

دهند، چون با چنين دستاوردهايي، ملت احسـاس سـربلندي و عـزت اهميت مي

اش بـه بـار ها براي كاري فرهنگي كه بيست سال ديگـر نتيجـهكند. اما دولتمي

شـان توانند در دوران مسـئوليتكنند زيرا نميگذاري جدي نمينشيند سرمايهمي

ــد ــت كنن ــول آن را برداش ــباح محص ــه )ج( ١٣٨٩يزدي، (مص ــاور وي). ب در  ب

تخصيص بودجه به اندازه ورزش، به مطالعات بنيادين در علـوم انسـاني اهتمـام 

شود (همان). همين عامل باعـث شـده اسـت كـه در نيست و از آن حمايت نمي

زمينه تحول علوم انساني و علوم انساني اسلامي به قدر كافي دانشـگاه، اسـتاد و 

 وي بـاور دارد). بر همـين اسـاس  ٤٦٣، ص١٣٩٤(موسوي،    كتاب نداشته باشيم

د كه قابـل اجـرا باشـد و در شوبراي تحول علوم انساني بايد تقشه راهي تدوين  

كردن طرح لازم است مشخص شـده آن نقطه آغاز حركت و مدتي كه براي پياده

باشد. همچنين بايد مشخص شود كه طرح را در كجا و با چه نيروهايي و با چـه 

اي بايد اجرا كرد و لوازم و پيامدهاي اجراي آن طرح نيز بايد مـورد توجـه ههزين

هـاي كنـيم و واقعيـتاي زنـدگي مـيقرار گيرد. بايد بـدانيم مـا در چـه جامعـه

جا بـه دشـوراي تـدوين نقشـه راه تحـول در همين ويهاي ما چيست؟  دانشگاه

  .))ج(  ١٣٨٩يزدي،  (مصباح  كنندعلوم انساني اشاره مي

بايد برداشته شـود،   باره، قدم مهم بعدي كه در اينيزدياالله مصباحآيت   باوربه  

تفاهم با سياسـتگذاران و مسـئولان دولتـي و جلـب نظـر موافـق آنهـا و اعـلام 

(همــان) و  تحــول بنيــادين در علــوم انســاني پديــدآوردنهمكــاري آنهــا بــراي 

 انساني است.هاي لازم براي تحقق نقشه تحول علوم  تخصيص بودجه و حمايت
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سـيس أدر نقشـه راه تحـول علـوم انسـاني از ضـرورت ت   يزدياالله مصباحآيت 

  فرمايد:  كند و ميمراكز آموزشي و پژوهشي جديد در كشور ياد مي

توان از آنها توقع داشت كــه علــوم رغم اخلاص و علم اساتيد دانشگاهي نميبه

اند، همان علوم غربي اگرفتهانساني را اسلامي كنند، زيرا علوم انساني كه آنها فر

توانند ايــن كــار با آشنايي با اسلام نمي  است. از طرف ديگر حوزويان نيز صرفاً

 را به انجام برسانند، زيرا آشنايي بــا علــوم انســاني بــراي ايــن كــار لازم اســت 

  ).)ج(  ١٣٨٩يزدي، (مصباح

كـه   مراكز آموزشي جديدي بنيـان نهـاد  بر اين اساس در نگاه ايشان هم بايد

دانشجويان آن آشنايي لازم را هم با علوم اسلامي و هم با علوم انساني به دسـت 

كرد كه در آن افراد آشنا با علـوم گذاري  بنياناي  آورند و هم بايد مراكز پژوهشي

اسلامي و علوم انساني تحقيقات جديدي را درباره مسائل علوم انساني به انجـام 

و   امــام محمــد بــاقرسسـه  ؤسانند. تأسيس دفتر همكاري حوزه و دانشـگاه، مر

را بايد در  يزدياالله مصــباحآيت وسيله به امام خمينيسسه آموزشي و پژوهشي ؤم

  چارچوب چنين رويكردي تبيين كرد.

هـا و تحـول در نظـام آموزشـي و برنامـه  يزدياالله مصياحآيت   جهتدر همين  

نظام آموزشي رايج نهايـت «فرمايد:  كنند و ميلمداد ميمتون درسي را ضروري ق

كند، ترجمه مطالبي است كه دانشمندان غربـي علومي كه به دانشجويان منتقل مي

شوند كـه در ايـن شده و مياند. دانشجويان ما چنين تربيتدر اختيار ما قرار داده

در   بـاور ويبـه    .)٤٦٢، ص١٣٩٤(موسـوي،  »  ها خودتـان چيـزي نداريـدزمينه

هايي در دسترس عمـوم قـرار بر آن بوده است كه كتاب  كوششحدود يك قرن  
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ها تدريس شود كه با دين ميانه خوبي ندارد. تعمدي در ايـن بگيرد يا در دانشگاه

تا زماني كه نظام آموزشـي در چنـين ؛ بنا بر اين  )١٣٩١يزدي،  (مصباح  كار است

آيـد و علـوم نمـي  پديـدم انسـاني  وضعيتي باشد، تحولي در عرصه علم و علـو

 شود.انساني اسلامي ايجاد نمي

در اينجا ممكن است اين پرسش ايجاد شود كه با وجود مراكز آموزشي و  

پژوهشي فعال در زمينه تحول علوم انساني و توليـد علـوم انسـاني اسـلامي،  

چرا هنوز دستاوردهاي اين مراكـز در مراكـز آموزشـي و پژوهشـي داخـل و  

در پاسخ به ايـن    يزدي االله مصباح آيت ور تأثير چنداني نداشته است؟  خارج كش 

  فرمايد: پرسش مي 

بدون آنكه در سطح جامعه تحولي فرهنگي رخ دهد، اقــدامات انجــام شــده در 

اي كــه زمينه تحول علوم انساني به نتيجه نخواهد رسيد. براي مثال كتاب درسي

بايد اصــل تفكــر دربــاره ايجــاد در اين زمينه نوشته شود، تدريس نخواهد شد.  

چنان تحولي به صورت يك امر فرهنگي مورد قبــول همگــان باشــد و همگــان 

ضرورت تحول در علوم انساني و استفاده از معارف اسلامي در ايــن تحــول را 

  ).٩٧، ص)ب( ١٣٨٩يزدي، (مصباح  احساس كنند

ــين تصــريح مــي  ــه  وي همچن ــار داشــته باشــيم ك ــد انتظ ــه نباي ــد ك كنن

انديشمندان غيرمسلمان در كشورهاي ديگـر حـرف مـا را سـريع بپذيرنـد  

بلكه بايد مشكلات داخلي را بـا دسـتاوردهاي علمـي خـود حـل كنـيم و  

كم با گسترش سـيطره فرهنـگ انقلابمـان، زمينـه پـذيرش جهـاني ايـن  كم 

  دستاوردهاي علمي را فراهم كنيم (همان). 
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  علم يتحول معرفت

يابي به علـم دينـي بـه صـورت براي دست  كوشش  ودر اين ديدگاه تحول علم  

شود. اين ديدگاه بسته بـه آفريني در فعاليت علمي دنبال مينقش  راهمستقيم و از  

علمـي جديـد،  گذاريدر پي بنيانرفع مشكلات علم كنوني باشد يا   در پياينكه  

شود: ديدگاه تهـذيب و تكميـل علـوم موجـود و ديـدگاه به دو دسته تقسيم مي

در هـر دو زمينـه   يزدياالله مصــباحآيت سي كه در ادامه نشان داده خواهد شد  سيأت 

  اند.نظراتي را بيان داشته

  علوم موجود ليو تكم بيتهذ. ١

هـاي ي دارد (دادهگونـاگون  شود كه علـم سـطوحدر اين ديدگاه چنين عنوان مي

در   ويـژه  تجربي، مباني فلسفي و پارادايمي، نظريه، تعبيرهاي فلسفي و ...) و بـه

ها وجـود دارد كـه ميـزان اي از مكاتب و نظريهحوزه علوم انساني طيف گسترده

هاي اسلامي و كارآمـدي آنهـا در حـل مسـائل ها و بينشهماهنگي آنها با ارزش

تـوان در گـام اول از ميـان جامعه اسلامي متفـاوت اسـت. بـه همـين دليـل مـي

هـا و همسـوترين آنهـا را بـا ارزشهـاي موجـود،  ها، مكاتـب و نظريـهپارادايم

هاي اسلامي شناسايي كرد (گام تهذيبي) و سپس با انجام فعاليت علمي در بينش

هاي آن پارادايم، مكتب يا نظريـه از سـويي و گيري از ظرفيتآن حوزه و با بهره

هاي اسلامي از سوي ديگر كوشيد تا هم هماهنگي بـين ها و بينشظرفيت ارزش

لم و دين افزايش يابد و هـم كارآمـدي آن در حـل مسـائل و ع  گوناگون  سطوح

(گام تكميلي). با توجه به تقريـر خـام ايـن   مشكلات جامعه اسلامي بيشتر شود
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) و نقدهاي جدي آنها نسبت به ١٣٨٢(  باقري) و  ١٣٨٧(  ملكيانبه وسيله    رويكرد

هاي گذشـته از ظرفيـت ايـن رويكـرد در تحـول علـوم اين تقرير خام، در سال 

اي نشده اسـت. اميـد اسـت بـا انساني و توليد علوم انساني اسلامي استفاده بهينه

 و دفاعياتي كـه از آن صـورت گرفتـه شدتري كه از اين رويكرد ارائه تقرير قوي

) در آينده شاهد استفاده مناسب از ظرفيت اين رويكرد در ١٣٩١(موحد ابطحي،  

  حركت به سوي علم ديني باشيم.

دهـد رويكـرد وجود دارد كه نشان مـي يزدياالله مصباحآيت  يشواهدي در آرا

سيسـي (كـه أتهذيب و تكميل علوم موجود در انديشه ايشان نسبت به رويكرد ت 

در گـام اول  يزدياالله مصــباحآيــت  د) سـهم بيشـتري دارد.شدر ادامه بيان خواهد 

توليـد كنند: اين انديشه كه بايد همه علوم موجـود را كـه در غـرب  مي  پافشاري

شده است دور ريخت و علوم جديد توليد كرد چـرا كـه ايـن علـوم بـر اسـاس 

هـاي فلسـفي و ديدگاه شيطاني و با اهداف تجاوزكارانه بنا شده است، بـا آمـوزه

هـاي فلسـفي و بـر اسـاس آمـوزه  بـاور ويمعارف اسلامي در تضاد است. بـه  

و   داردد، ارزش  اسلامي، علم به معناي كشف حقيقت است و چنانچه مستند باش

تعلق آن به جامعه، مذهب، سياست، زمان، مكان، شخص و نژاد خاص از ارزش 

 هـايآموزهبـر اسـاس  بـاور وي). بـه ٣٢، ص١٣٩٢يزدي،  (مصباح  كاهدآن نمي

جو، واسلامي بايد چنين علومي را در هر كشوري و از هـر كسـي باشـد جسـت

گيري مبنايي ما در برابـر علـوم كسب و از آن استفاده كرد. مسئله اصلي و موضع

بينـيم و حـس ها، اشتباهات و مغالطاتي است كه در ايـن علـوم مـيغربي نقص

 كوشـدميرتابـد و  هـا آنهـا را بهـا و كـژيتواند كاستيجوي انسان نميحقيقت
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  (همان). دست آورد تر بهتر و واقعيحقايق را هر چه دقيق

علوم را به سه دسته (علوم ديني، غيرديني و ضـد دينـي)   يزديمصباح  االلهآيت 

دارند: علم ضدديني علمي است كه در حل مسائل خود كنند و بيان ميتقسيم مي

هـايي را طـرح و ديـدگاه  اهپاسـخهاي دانشمندان نسبت به هستي،  فرضيا پيش

 علم ضـدديني در سـطوح  باور ويكرده يا برگزيده كه با دين معارض است، به  

 آن بايد اصلاح شود. گوناگون

براي دين قائل هستند (تبيين رابطـه  يزدياالله مصباحآيت  با توجه به رسالتي كه

انسان بـه ها با كمال روحي انسان و مصالح انساني و به تعبير ديگر هدايت پديده

علـوم غيردينـي   بسياري از علوم توصيفي و تبييني را اصولاً  ويسوي سعادت)،  

علومي مانند رياضيات و فيزيك يـا بسـياري   ، وي باور دارندبراي مثال   ؛دانندمي

يك از سه وجه نسبت علم ديني كه بيـان آنهـا گذشـت در از علوم ديگر كه هيچ

ــا ديــن هــيچ اصــطكاكي ند ــد اســلاميآنهــا جــاري نيســت، ب ــد ارن كردن ندارن

بودن يك علم، دليـل كنند كه غيردينيتصريح مي  وي). البته  ١٣٩١يزدي،  (مصباح

بر ناكارآمدي يا بـدبودن آن علـم نيسـت و آن چيـزي كـه منفـور ماسـت علـم 

علــم غيردينــي در صــورت  بــاور وي ). بــه)ب( ١٣٩١، همــو( ضــدديني اســت

تواند رنـگ ارزشـي از علم يا مسائل آن ميبودن شرايط، در مقام مباني آن  فراهم

 .))ج(  ١٣٩١، همو( دين بگيرد

در اين ميان علـوم انسـاني بـه توجـه بـه آنچـه پايـا از آن تحـت عنـوان دو 

 يزدياالله مصــباحآيــت   .دكند، پيچيدگي بيشتري داربودن علوم انساني ياد ميشأني

انـد. بـه توجه داشتهعلوم انساني    گوناگون  هاينيز در بحث علم ديني به ساحت
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در علوم انساني تا جايي كه سخن از تشريح ماهيت يك پديده انسـاني   باور وي،

هاست با علم محض سروكار داريـم. يا اجتماعي و تبيين رابطه آن با ديگر پديده

پردازنـد، به توصيف و تبيين واقعيات انسـاني و اجتمـاعي مـي فقطاين علوم كه 

به محـض   امامسلمانان و غيرمسلمانان مشترك هستند.    دينان،ميان دينداران و بي

گـذاري، هنجاريـابي و آنكه پا را از توصيف فراتـر گذاشـته و بـه قلمـرو ارزش

هاي اقتصادي، حقوقي، تربيتي و ماننـد آنهـا وارد شـويم، بـه توصيه دستورالعمل

اقتصادي، مطالعه  ايم؛ براي مثال، در مباحث  مرزهاي مشترك با دين پاگذاشته 

هاي علمي حاكم بر بازار، جزئي از علـم اقتصـاد اسـت كـه  و تبيين سازوكار 

ديني و ضد ديني ندارد. اما هنگامي كه بحث از كميت و كيفيت توليد، نـوع  

آيد،  گذاري، رقابت، فروش و مانند آنها به ميان مي كالا، هدف از توليد، قيمت 

دارند كه با هدف دين تـداخل پيـدا    هايي در تعيين اين مسائل دخالت ارزش 

تواننـد اصـول  كند؛ از اين رو، باورها، اخلاقيات و احكام عملي دين مـي مي 

هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهنـد، در  ها و دستورالعمل موضوعه، پاسخ 

 شـود گونه مسائل است كه تفاوت ميان علم ديني و ضدديني آشـكار مـي اين 

  .)٢٠٦ـ   ٢٠٥، ص١٣٩٢يزدي،  (مصباح

ما علمي كـه صددرصـد متضـاد بـا ديـن   شكبي  يزديمصباح  االلهآيت باور  به  

ــداريم ــالم ن ــد در ع ــي باش ــباح قطع ــاس  .))ج( ١٣٩١يزدي، (مص ــن اس ــر اي ب

كامل به اين دليل كه همه مطالب آن متضاد بـا ديـن   طوربه  كنارگذاشتن يك علم

معنـاي  يزدياالله مصباحيت آ الاصول پذيرفتني نيست. بر اين مبنا در نگاهاست علي

سازي علوم اين است كه علـومي كـه بـا ديـن هـيچ تعارضـي ندارنـد را اسلامي
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  برگزينيم و علوم متعارض با دين را طرد كنيم:

سازي علوم به اين معناست كه نظرياتي را اصل و مبنا قرار دهـيم كـه اسلامي

(همان) و چنانچه در يك علم دو كند  ييد ميأكند يا آنها را ت دين آنها را نفي نمي

نظريه وجود داشته باشد يا در جايي كه در علمي دو راه حل بـراي يـك مسـئله 

هـاي دينـي سـازگار شحلي را انتخاب كنيم كه بـا ارزپيشنهاد شده است، آن راه

ممكن است يك بيماري را هم با داروهاي الكلي بتوان معالجـه   ،براي مثال   ؛باشد

حلـي كـه موافـق شك در چنين مـواردي راهاي بدون الكل. بيكرد، هم با داروه

هاي ناسازگار با دين را عنوان علم ديني برگزيده و راههاي ديني باشد را بهارزش

ها و نظريـات علمـي كنيم. در اين ميان اگر كتابعنوان علم ضد ديني طرد ميبه

م مبتنـي باشـد كـه ماترياليسـ  ماننـدشود، بر اصولي  ها تدريس ميكه در دانشگاه

(همـان) و   ها و نظريات را عوض كنـيمكند، آن كتاباسلام آن اصول را نفي مي

  و نظرياتي را مبنا قرار دهيم كه تعارضي با اصول اسلامي نداشته باشند.  هاباكت

 علم اسلامي  گذاري. بنيان٢

علـوم  گفته، اين ديدگاه وجود دارد كه مشـكل جامعـه اسـلامي بـا  در برابر باور پيش 

شود كه بسـياري از  موجود مشكلي مبنايي است. به بيان ديگر مشكل از آنجا آغاز مي 

انديشمندان اسلامي با مباني، منابع، روش و هدف علم موجـود مشـكل دارنـد و بـر  

اين اساس فقط در انديشه تأسيس علمي جديد (اسلامي) هسـتند. ايـن انديشـمندان  

اند. در ادامـه نشـان داده  علم جديد در پيش گرفته نهادن  دو ديدگاه كلان را براي بنيان 

  .اندبيان داشته  در هر دو ديدگاه نظراتي را   يزدي االله مصباح آيت شود كه مي 
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 الف) رويكرد استنباطي در تأسيس علم ديني

و   كـريم  شـود كـه بـا مراجعـه بـه آيـات قـرآندر اين ديدگاه چنين عنوان مـي

توان بـه شده روش اجتهادي مينسخه اصلاحگيري از  صحيح و بهره  هايروايت

پـور، علي  و  (حسـني  علمي دست يافت  گوناگون  فهمي ديني درباره موضوعات

رويكرد استنباطي در توليد علـم دينـي را بـه   آملياالله جواديآيت ). به تعبير  ١٣٨٩

جزئيـات بيـان  گيـري كـرد. گـاه متـون دينـي بـه  توان پيمي  گوناگون  دو شكل

علوم پرداخته و گاه كلياتي را بيـان كـرده كـه بايـد پـس از   ونگوناگ  موضوعات

ـ   ١٦٩، ص١٣٨٦آملي،  (جوادي  دست آيده  استخراج اين كليات، فروع مربوطه ب

  شود.هر دو گونه رويكرد استنباطي ديده مي  يزدياالله مصباحآيت ). در بيانات  ١٧١

چنانچه مطلبي را بر اساس تعبد بر وحـي، مسـتند   يزدياالله مصباحآيت   باوربه  

يقيني كاشف از واقـع. بـه   باورو اثبات كرديم، اين هم علم است؛ علم به معناي  

ما در اسلام بـه بركـت وحـي چيزهـايي داريـم كـه خـارج از فرمـول   باور وي

سفانه مـا قـدرش أهاي علمي است و متمطالعات ميداني و آزمون و خطا و روش

عنوان مدافعان اسلام و كساني كه وارث ميـراث يم بههست  ظفؤيم. ما مدانرا نمي

علمي اسلام هستيم، اين معارف را كشف و اسـتخراج كنـيم و در دسـترس دنيـا 

(موسـوي،  قرار دهيم و اثبات كنيم كه اين نظريـات، برتـر از نظريـات شماسـت

اگــر قــوانيني در علــوم انســاني وجــود دارد كــه  بــاور وي). بــه ٤٥٧، ص١٣٩٤

توانند با آن صـراحتي سال هم با دقت روي آن كار كنند نمي  دويست  دانشمندان

بيان شده است، آنها را به دست آورند و ناشـكري اسـت اگـر   كريم  كه در قرآن

  ).٧١، ص١٣٨٩يزدي،  (مصباح درباره اين مسائل بگوييم معلوم نيست
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تـوان دسته مطلب مياز آيات و روايت معتبر چند   يزدياالله مصباحآيت   باوربه  

  آيند:استخراج كرد كه دو دسته از آنها در تدوين علوم انساني اسلامي به كار مي

قضايايي كه جنبه بنيـادين دارنـد و در عرصـه تـدوين مبـاني علـوم انسـاني 

توان از آنها استفاده كرد، برخي از ايـن قضـايا بـه روش عقلـي قابـل اسلامي مي

  روش عقلي قابل اثبات نيستند.هستند و برخي ديگر به   اثبات

قضايايي در ارتباط با توصيف و تبيين انسان كه در عرصه توليد علوم انساني 

توان از آنها استفاده كرد. در اين بخش هـم برخـي از ايـن قضـايا بـه اسلامي مي

  روش تجربي قابل اثبات هستند و برخي ديگر خير.

با اين دو دسته از قضايا بيـان   رهبادر  يزدياالله مصباحآيت نكته بسيار مهمي كه  

و ايـن   بـاور داريـمكنند آن است كه اين دسته از مسائل براي ما كه به وحي  مي

هـاي عقلـي و تجربـي نـدارد و خورشيد برايمان طلوع كرده است نياز بـه روش

راه عقلي و تجربـي   فقطش براي اثبات عقلي و تجربي آنها براي كساني كه  كوش

 بـاور دارنـد  يزدياالله مصــباحآيــت (همان). به بيان ديگر    است  را قبول دارند مفيد

رويكرد استنباطي را هم در استخراج كليات و مبـاني علـوم و هـم در اسـتخراج 

  دانند.جزئيات علوم كارآمد مي

 يزدياالله مصــباحآيت رويكرد استنباطي دو پرسش عمده وجود دارد كه    بارهدر

  اند:به تفصيل به اين دو پرسش پاسخ گفته

خاص علـوم انسـاني   طوربه  الف) آيا رويكرد استنباطي در توليد علم ديني و

اسلامي خودكفاست؟ به بيان ديگر آيا تمام آنچه ما در عرصه علـوم بـه آن نيـاز 

توان مبتني بر آيـات و روايـات و روش اجتهـادي بـه دسـت آورد؟ داريم را مي
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گستره دين را به سه دسته   بارههاي موجود دردر آغاز ديدگاه  يزديصباحاالله مآيت 

كننـد و بـا طـرد دو ديـدگاه حـداكثري و حداكثري، حداقلي و مياني تقسيم مـي

  :؛ به باور ويكنندحداقلي از ديدگاه مياني دفاع مي

هر مسئله فردي و اجتمـاعي بايـد بـه دنبـال دريافـت   بارهاين تلقي را كه در

داننـد بينانه ميبود، تلقي عاميانه و غيرواقعراويت  و    كريم  از قرآن  ويژه  اينسخه

 بـاور داردكه ناشي از غفلت از معناي صحيح دين است. تلقي دين حداكثري كه 

هاي خاص و عام را همه مطالب دانستني درباره هستي، چيستي، چرايي و ارزش

و   هـايآموزهاسـت و بـا    بايد از ميان كتاب و سنت استخراج كرد، امري موهوم

حيثيـات و مسـائل   تمـام  بـاور ويمدعاي دين مبين اسلام سازگاري ندارد. بـه  

مربوط به انسان و حتي افعال انساني مقصود دين نيست بلكه فقـط آن بخـش از 

مرتبط است، در حيطـه معـارف   يافعال ارادي انسان كه به سعادت و شقاوت و

). ١٢٢ـ  ١١٧، ص١٣٩٢يزدي،  مصـباح(  دين و وظايف ديني قـرار گرفتـه اسـت

بينند كـه اسـلام دربـاره جامعيت و كمال اسلام را در اين مي  يزدياالله مصباحآيت 

همه افعال اختياري انسان و رابطه آنها با هدف نهايي خلقت هم يكسـري مـوارد 

توان جزئي بيان شده است و اصول كلي گفته شده است كه با مراجعه به آنها مي

 باره). اسلام در اين١٢١(همان، ص  احكام جزئي و فروعات را استنباط كردهمه  

و چيزي فروگذار نكرده است. اسلام امـوري را بيـان   دترين مجموعه را داركامل

كرده كه بر اساس آن حكم مـواردي را هـم كـه بعـدا در طـول زمـان و در هـر 

  .)١١٢، ص١٣٨٩ ،همو( توان تعيين كرداي ممكن است پيش بيايد را ميجامعه

بشر در تمام شوون زندگي فردي و اجتمـاعي خـود، از كيفـت غـذاخوردن، 
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سازي و معمـاري ... تـا تشـكيل حكومـت و تعيـين وظيفـه پوشيدن، خانهلباس

مردان و چگونگي كشورداري و نيز بيان مطالـب گونـاگون علمـي تك دولتتك

حقيـق و مطالعـه، بايد از دين دستورالعمل دريافت كنـد و بـدون تحمـل رنـج ت 

دين عايد خود كند. چنين نگرشي به دين كـه ديـن را   راه  بيشترين موفقيت را از

ناصـواب و بـه   كامـل  طوربه  داندنيازهاي انسان مي  تمامكردن  ظف به برآوردهؤم

توان نشان داد كـه خواهـان كنـار دور از حقيقت است و هرگز دين حقي را نمي

هـاي گوي تمام نيازمنديباشد و خود را پاسخ  هاي انسانگذاردن عقل و توانايي

  ).٤٩ـ   ٤٥، ص)ب(  ١٣٩١يزدي،  (مصباح  بشر معرفي كند

كنند تمـام امـوري كـه از آن دفاع مي  يزدياالله مصباحآيت اما در نگاه مياني كه  

اصل يا كيفيت انجام آنها مورد الـزام ديـن نيسـت، در دايـره مطالعـه، تحقيـق و 

گيري درباره آن بـه عقـل و نيـروي فكـر گيرد. تصميمقرار ميريزي انسان  برنامه

گيـري از دسـتاوردهاي هاي خود و بهـرهها وانهاده شده است، تا با كاوشانسان

مين هـر چـه بيشـتر و بهتـر مصـالح أعلمي و تحقيقي ديگران، زمينه را بـراي تـ

هـا سانخويش فراهم آورند. اسلام در عين اينكه براي هر عمل و حتي انديشه ان

اعمال انسان را   تمام،  علتگانه را بيان داشته است و به همين  يكي از احكام پنج

كردن فـروغ هرگز در پي خـاموش  اما  آورددر چارچوب نظام ارزشي خود درمي

هـاي هاي بشري نيست بلكه با بيـانو توانايي انديشه عقل و جلوگيري از پويايي

گيـري از كري، توسعه و پيشرفت و بهرهجويي، رشد فگوناگون، انسان را به علم

  (همان)  كندها باشد، تشويق ميگر چه در دور دستادانش ديگران،  

نمايي در البته اين بيانات به اين معنا نيست كه آيات و روايات هيچ بيان واقع
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بـه   فقطارتباط با توصيف و تبيين هستي، انسان، جامعه، تاريخ و ... ندارند بلكه  

ه هدف اصلي دين هدايت بشر است نه بيـان مطالـب توصـيفي و اين معناست ك

علوم بشري اين هدف   تبييني كه نقشي در هدايت و سعادت بشر ندارند و اصالتاً

با ديدگاهي كـه   يزدياالله مصباحآيت توان گفت  كنند. بر اين اساس ميرا دنبال مي

كند، مخـالف اد ميالمعارفي به دين ية) از آن تحت عنوان نگاه داير١٣٨٢(  بــاقري

ند كـه اگـر در هسـت  بر اين بـاور  باقريبرخلاف    يزدياالله مصباحآيت هستند. البته  

 هايي كه موضوع علـومجايي آيات و روايات مطلبي در توصيف و تبيين واقعيت

توان به روش اجتهـادي فهـم مطـابق بـا واقـع از آن است بيان كرد، مي  گوناگون

  بيانات به دست آورد.

اسـتنباط   چگونگيروش اجتهادي مطرح است،    بارهپرسش دومي كه درب)  

تـذكارهاي   يزدياالله مصباحآيت باره  مطالب علمي از آيات و روايات است. در اين

شناختي كمتر مورد توجـه افـراد روش  ديدكم از  دارند كه دستمهمي را بيان مي

اني اسلامي استفاده ديگري بوده است كه از رويكرد استنباطي در توليد علوم انس

در اسـتنباط مبـاني علـوم انسـاني اسـلامي از آيـات و   باقريبراي مثال    ؛اندكرده

روايات و بستان در استنباط جزئيـات علـوم انسـاني اسـلامي چنـين ملاحظـات 

 يزدياالله مصــباحآيــت بـراي مثـال    ؛انـداي را مطرح و استفاده نكردهشناختيروش

  دهند:تذكر مي

هـاي فقيهانـه اده از منابع ديني در علوم انساني بايد همان دقتدر هنگام استف

شناسـي صـحيح كـه همـان هاي علمي را به خرج داد يعني با روشو موشكافي

هاي صحيح را از منابع ديني كشـف كـرد و در علـوم روش فقاهتي است، گزاره
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ينـي،  انساني به كار گرفت. از اين رو به صرف نقل يك خبر يا حـديثي در منـابع د 

  هـاي ت توان از آن در علوم انساني بهره گرفت. استفاده از آيات متشـابه و رواي نمي 

كنـد  سو ضررهاي جبران ناپذيري را متوجه علوم انساني اسلامي مي ضعيف از يك 

ناپذيري براي اسلام بـه همـراه خواهـد داشـت و  هاي جبران و از سوي ديگر زيان 

طور كـه بسـياري از  شود، همـان نادرست از دين مي هاي  باعث انحراف و برداشت 

انگارانه به دين ناشـي  هاي ساده دادن هاي الحادي و التقاطي از نسبت انحرافات گروه 

  (ب)).   ١٣٨٩يزدي،  شده و باعث خسارات فراواني شده است (مصباح 

گيـري از رويكـرد بهره  يزدياالله مصباحآيت توان گفت هر چند  در مجموع مي

داننـد امـا بـا الاصول ممكـن مـيدر فهم ديني موضوعات علوم را علي  استنباطي

توجه به ملاحظاتي كه درباره ايـن رويكـرد دارنـد، سـهمي كـه وي بـراي ايـن 

رويكرد در ميان ديگر رويكردهاي تحول علوم و توليد علم ديني قائـل هسـتند، 

  اندك است.

  رويكرد مبناگرا در توليد علم اسلاميب) 

اسـلامي بـا   انديشمندانشود كه مشكل عمده  اگرا چنين عنوان ميدر رويكرد مبن

شـناختي، شناختي، انسانشناختي، روششناختي، معرفتعلوم غربي مباني هستي

شناختي اين دسته از علـوم اسـت. علـوم غربـي بـر مبـاني شناختي و ارزشدين

دارنـد و هـاي اسـلامي تعـارض هـا و بيـنشاند كه بـا ارزشدهشخاصي استوار  

يابيم، بايد ابتدا مباني اسـلامي جـايگزين   چنانچه بخواهيم به علم اسلامي دست

مباني علوم جديد را تدوين كنيم و سپس بكوشيم تا مبتنـي و هماهنـگ بـا ايـن 
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يـابي بـه مبـاني چگونگي دست  بارهگذاري كنيم اما درمباني، علم اسلامي را پايه

قرائـت   واپسـينگيري از  ده است: بهرهي مطرح شگوناگون  هايجايگزين ديدگاه

 آملي،االله جــواديآيــت كسـاني همچـون  بـه وسـيله    فلسفه اسلامي (ايـن ديـدگاه

اي واقعـا اسـلامي (ايـن شود) يا توليد فلسـفهدنبال مي  و ...  پارسانيا،  يزديمصباح

و در مجمـوع   ميربــاقريو    سيدمنيرالدين حســينيكساني همچون  به وسيله    ديدگاه

گيري از آيـات و روايـات شود)، بهرهنگستان علوم اسلامي دنبال ميفره  ياعضا

شـود. در بنـد پيشـين و ... دنبـال مـي  بــاقري  مانندكساني  به وسيله    (اين ديدگاه

با استخراج كليـات علـوم از آيـات و روايـات   بارهدر  يزدياالله مصباحآيت ديدگاه  

يـابي اي براي دسـتمقدمهعنوان  هاي مضاف بهد. در اين بند توليد فلسفهشبيان  

  .شودميبررسي   يزدياالله مصباحآيت   يبه علوم انساني اسلامي در آرا

همه علوم انساني بر يك سلسـله مباحـث بنيـادي   يزدياالله مصباحآيت   باوربه  

شـود و نقـش استوار است كه به عنوان اصول موضوعه در علم به كار گرفته مـي

ايـن اصـول  ). ١٣٨٨يزدي، (مصباح  گيري علوم انساني داردبسيار مهمي در جهت

ناي  ب عنوان سـنگ شـناختي، بـه اند از مباني معرفت كه آگاهانه يا ناآگاهانه پذيرفته شده 

شـناختي  شـناختي، ارزش شناختي، انسان شود و تا مباني هستي معرفت بشري آغاز مي 

). معيار درسـتي ٢٤٠ـ  ٢٣٤ص  ١٣٩٢يزدي،  (مصباح  روند و دين شناختي پيش مي 

موافقـت آن بـا   يزدياالله مصــباحآيــت   ديدو صحت مباني علوم انساني اسلامي از  

بايـد از علـوم انسـاني اسـلامي  (همان). به بيـان ديگـر مبـاني    عقل و نقل است

كننـد كـه بيني فلسفي و ديني اخذ شود. وي در جايي ديگر پافشـاري مـيجهان

نقطه آغاز تحول علوم انساني، بازنگري در فلسفه علوم انساني است زيـرا بـراي 



  

١١٨ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هف

ل 
سا

٧٦
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٤

 

پديدساختن تحول در علوم انساني بايد جهت تحـول و مبـاني آن مشـخص  

تواند يـك شـروع منطقـي بـراي  انساني مي شود. بررسي مباني فلسفي علوم  

). در اهميـت فلسـفه  ٧٨، ص ١٣٨٩ايجاد تحول در علوم انساني باشد (همو،  

علوم انساني همين بس كه حل بسياري از مسائل علوم انساني به ريشه هـاي  

  گردد. تمام مسائل علوم انساني به مباني فلسفي آنها وابسـته فلسفي آنها برمي 

  . ) ٢٣هستند (همان، ص 

براي اين كه بتوانيم براي مثـال مشـكل اقتصـاد را   يزدياالله مصباحآيت باور  به  

ريزي كنـيم و بـراي ايـن كـار نيازمنـد حل كنيم، بايد زيربناي آن را درست پايه

در كشور ما با   اما  فلسفه اقتصاد هستيم. در كشورهاي غربي فلسفه اقتصاد هست

و چـه بعـد از انقـلاب شـده   يشپـ  اين همه اهتمامي كه به مسائل اقتصادي چه

است، به فلسفه اقتصاد توجهي نشده است. بايد توجه داشت كه مسـائل بنيـادي 

  .))ج(  ١٣٨٩، همو(  نقش مهمي در زندگي ما دارند

  گيرينتيجه بندي وجمع

يادشـده در ارتبـاط بـا   گوناگون  رسد در ميان رويكردهايدر مجموع به نظر مي

  د:شارائه   يزدياالله مصباحآيت ي و بياناتي كه از تحول علوم و توليد علم اسلام

بعضي اصـلاحات در  يزدياالله مصــباحآيت با توجه به جايگاه كليات عقلي، .  ١

داننـد امـا بـا هاي اسـلامي ممكـن مـيگيري از آموزهعلوم موجود را بدون بهره

بـه  ويآن بر عقـل،  پافشاريهاي اسلامي به ويژه عنايت به ظرفيت والاي آموزه

خواهان ديني علوم يا بـه بيـان ديگـر طرفـداران اي در زمره تحول شكل برجسته
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 گيرند.ايده علم ديني قرار مي

به بحث علم ديني و دفاع از اصل اين ايـده و   يزدياالله مصباحآيت با ورود  .  ٢

 شوند.از طرفداران صريح ايده علم ديني قلمداد مي  وي، بارهاقدام در اين

دهد كه ايشـان هاي اخير نشان ميدر دهه  وينوع نظريه و اقدامات عملي  .  ٣

  دانند.پذير ميتحول علوم انساني و توليد علوم انساني اسلامي را امري مديريت

تحول فرد و سـاختارها و نهادهـاي علمـي را بـراي    يزدياالله مصباحآيت .  ٤

البته به لحـاظ فلسـفي بـا  دانند.  يابي به علم ديني لازم مي تحول علم و دست 

رفـت سـهم رويكـرد  توجه به ديدگاه وي دربـاره اصـالت فـرد، انتظـار مـي 

فردگرايانه در تحول علوم و توليد علوم انساني اسلامي در انديشه وي بيشتر  

گرايانه و سـاختارگرايانه باشـد امـا در آراي وي تفـاوت  كل از سهم رويكرد  

 شود. باره ديده نمي فراواني در اين 

رسـد ذيل رويكرد معرفتي در تحول علوم و توليد علم اسلامي، به نظر مي.  ٥

بيشتر   يزدياالله مصباحآيت سهم رويكرد تهذيب و تكميل علوم موجود در انديشه  

 سيسي است.أاز سهم رويكرد ت 

ي رسد سهم رويكرد مبناگرايانـه در آراسيسي هم به نظر ميأدر رويكرد ت .  ٦

 سهم رويكرد استنباطي است.، بيشتر از  وي

پردازان علم ديني و علـوم انسـاني اسـلامي در ديگر نظريه  يبا مروري بر آرا

توان به اين نتيجـه رسـيد كـه اكثـر قريـب بـه اتفـاق آنهـا تركيبـي از كشور مي

يابي به چگونگي دست  بارهرا در  روپيش  آل مورد اشاره در مقالهرويكردهاي ايده

اند، هر چند در مقام بحث ناآگاهانـه بـا سلامي استفاده كردهعلوم انساني انساني ا
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اند. نويسنده نيز بر ايـن بـاور اسـت كـه برخي از اين رويكردهاي مخالفت كرده

يابي بـه علـم تواند براي دستآل ياد شده نمييك از رويكردهاي ايدهاصولا هيچ

ي رواي كــه پــيشهــاي اساســيدينــي خودكفــا باشــد. بــر ايــن اســاس پرســش

  پردازان علوم انساني اسلامي قرار دارد اين است كه:نظريه

 آل چيست؟هاي هر يك از اين رويكردهاي ايدهها و محدوديت ظرفيت . ١

 آل در نظريه آنها چقدر است؟سهم هر يك از اين رويكردهاي ايده. ٢

 دارند؟آل يادشده، اولويت  ريزي كدام يك از رويكردهاي ايدهدر مقام برنامه.  ٣

 و ...

هـايي از ايـن پردازان علوم انساني اسلامي با پاسخ به پرسشاميد است نظريه

يـابي بـه علـوم انسـاني اسـلامي در تري از چگونگي دستدست، تصوير روشن

  اندركاران اين امر قرار دهند.اختيار دست

  و مآخذ منابع

 ــيعلم د  تيهو  ؛خسرو  ،يباقر .١ وزارت فرهنـگ و ارشـاد   :تهـران،  ٢چ  ؛ين

  .١٣٨٢  ،ياسلام

 »؛ملاحظاتي نقادانه درباره دو مفهومي علم ديني و علم بومي«  ؛علي  پايا، .٢

  .١٣٨٦،  ١١، ش٣، سفصلنامه حكمت و فلسفه 

 ــيعلــم د  ؛رضا و همكـارانديحمديس  ،يحسن .٣  ــد  ،ين ؛ و ملاحظــات  هــادگاه ي

  .١٣٩٠پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  :قم، ٥چ، ويراست دوم
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  .١٣٨٠ي،  ساق  :تهران  ؛يتمدن و تفكر غرب ؛رضا  ،ياردكانيداور .٤

  .١٣٩٠،  تهران، سخن  ؛رانيدر ا  تيو ترب ميدرباره تعل  ـــــــــ؛ .٥

 ؛تفرج صنع، گفتارهايي در اخلاق، صــنعت و علــم انســاني  ؛عبدالكريم  سروش، .٦

  .١٣٨٨صراط،    :تهران، ٨چ

 ــيتحقــق علــم د  يمعنــا، امكــان و راهكارهــا  ؛نيحسـ  ،يسوزنچ .٧  :تهـران  ؛ين

  .١٣٨٨ي، و اجتماع  يپژوهشكده مطالعات فرهنگ

 ــيفلسفه علم و علم د  ؛ديمج  ،يكاف .٨  ،پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه  :قـم  ؛ين

١٣٩٥.  

فرهنگسـتان   تيسا  ؛يتمدن اسلام  يجبهه فكر  يشناسانيجر  ي؛عل  ،يمحمد .٩

  .html.www.isaq.ir/vdccasqi٨٢bqe.la٢.  ١٣٩١  ،يعلوم اسلام

االله تيآ  دگاه ياز د  يدر فلسفه علوم انسان  ييجستارها  ي؛محمدتق  ،يزديمصباح .١٠

، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امـام خمينـى  :قم  ؛يزديمصباح

  (الف).  ١٣٨٩

انتشارات مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى  :قم ؛درباره پژوهش  ــــــــــ؛ .١١

  (ب).  ١٣٨٩، امام خمينى

 :و نگارش نيتدو  ؛خيتار  ياسيدر تحولات س  يجهش  ؛يانقلاب اسلام  ــــــــ؛ .١٢

  .١٣٨٤، ينيامام خم  يو پژوهش يسسه آموزشؤم :قم  ؛انيقاسم شبان

 ــنشســت انجمــن فارغ نيدر نــوزدهم يســخنران ــــــــــ؛ .١٣ موسســه  لانيالتحص

  (ج).  ١٣٨٩؛ ينيامام خم  يو پژوهش  يآموزش
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  (د).  ١٣٨٩؛  يعلوم انسان  يفلسف يمبان شيدر هما  يسخنران  ؛________ .١٤

ــم د؛ ________ .١٥ ــت عل  ــينشس ــخنران ؛١ ين ــات  يس ــع اس ــارف  ديدر جم مع

  (الف).  ١٣٩١، قم  يهادانشگاه

ــم د ؛_______ .١٦ ــت عل ــخنران ؛٢ ينـ ـينشس ــات  يس ــع اس ــارف  ديدر جم مع

  (ب).  ١٣٩١، قم  يهادانشگاه

ــم د ؛_______ .١٧ ــت عل ــخنران ؛٣ ينـ ـينشس ــات  يس ــع اس ــارف  ديدر جم مع

  (ج).  ١٣٩١، قم  يهادانشگاه

 و  آموزشـى  مؤسسـه  انتشـارات  قم:  ،٣ج  ؛هاو پاسخ  هايپرسش  ؛_______ .١٨

  (د).  ١٣٩١، خمينى  امام  پژوهشى

انتشارات مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى   :قم  ؛نيرابطه علم و د  ؛_______ .١٩

  .١٣٩٢، امام خمينى

 ي»؛علـوم انسـان  ياسـلام  يبازسـاز  يهـافرضشيپـ«  ي؛مصطف  ان،يملك .٢٠

پژوهشـگاه حـوزه و   :، قـمو ملاحظــات  هادگاه يد  ينيمجموعه مقالات علم د

  .١٣٩٠،  دانشگاه

علوم   ليو تكم  بيتهذ   كردياز رو  يدفاع«  ي؛محمدتقديس  ،يابطح  موحد .٢١

  .١٣٩١،  ٥ش ،نيعلم و د  هايپژوهش  يپژوهش يدوفصلنامه علم  »؛موجود

 »؛آراء دكتـر سـروش  يمبنـا  بـر  ينـيعلم د  ديدو راهكار تول«  ؛_______ .٢٢

  .(الف)  ١٣٩٢،  ١، ش٢س  ،نيفلسفه د يجستارها  يپژوهش يدوفصلنامه علم

ــرا« ؛_______ .٢٣ ــفه ب ــه فلس ــه يگســترش برنام ــان؛ مقدم ــرا ايكودك  يب
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  .(ب)  ١٣٩٢،  ١٨٦، شنامه پنجره هفته ، »شدن توليد علم در كشورنهادينه

 ي»؛اسـلام  يعلـوم انسـان  هايهينظر  يبنددر طبقه  يملاحظات «  ؛_______ .٢٤

سسـه حكمـت و فلسـفه ؤم  ،يفلسفه و علــوم انســان  شهمايشيشده در پارائه 

  .١٣٩٤،  رانيا

 ــيعلــم د هــايشــه يبر اند   يليتحل  ؛________ .٢٥ مركـز  :قـم ؛در جهــان اســلام ين

  .١٣٩٥، يترجمه و نشر المصطف  يالمللنيب

علـوم   ديـو تول  يبه تحول علوم انسـان  يتيريمدريغ  كرديرو«  ؛________ .٢٦

  .١٣٩٦، صدرا ياسلام  يفصلنامه علوم انسان  ي»؛اسلام  يانسان

در بستر انقــلاب   ياسلام  يعلوم انسان  د يكلان تول  يالگوها  ي؛مهدديس  ،يموسو .٢٧

  .١٣٩٤،  انتشارات آفتاب توسعه :قم ؛ياسلام

علـم دينـي، ابـزار تحقـق اسـلام در عمـل «  ؛سيدمحمدمهدي  ميرباقري، .٢٨

، بـه كوشـش ها و ملاحظــاتمجموعه مقالات علم دينــي، ديــدگاه   »؛اجتماعي

  .١٣٩٠پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  :قم، ٥چحميدرضا حسني و ...، 

مجموعــه مقــالات   ي»؛اسلام  يعلوم انسان  ديتول  يسشناانيجر«  ؛________ .٢٩

 .١٣٩١،  كتاب فردا :، قم٢ج  ،يتحول در علوم انسان شيهما

٣٠. Stenberg, Leif; The Islamization of Science. Four 

Muslim Positions Developing an Islamic Modernity; 

Stockholm: Almqvist & Wiksell International, ١٩٩٦. 

٣١. Furlow, Christopher; Islam, Science and Modernity: 



  

١٢٤ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هف

ل 
سا

٧٦
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٤

 

From Northern Virginia to Kualalumpur, ٢٠٠٥. 

٣٢. Stenmark, Mikael; “A Religiously Partisan Science”; 

Theology and Scince, ٣, No.٢٠٠٥ ,١. 

٣٣. Batten, Alan H; A Religiously Partisan Science? 

Responses to Golshni and Stenmark, ٢٠٠٥. 


